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  2- سوز معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه|  دانشگاه هنر
 هيساز نباشد، عل حماسه ،تياگر معنو /ناب اقدام خواهد كرد تيمعنو هيعل تيبا انواع معنو سيابل: پناهيان 

 حماسه خواهد بود

 ـمعنو داشت. ميباشد نخواه تفاوت يكه نسبت به حماسه ب يتيحماسه خواهد بود، پس معنو هيساز نباشد، عل حماسه تياگر معنوپناهيان:   تي
كار خواهد كـرد. امـروزه بـازار     ،يحماسه و صلابت و سلحشور هيعل ايخواهد بود،  بخش يبخش و آزاد و نجات انهيگرا و مظلوم زانهيست ظلم اي

 .تيواقدام خواهد كرد، با انواع و اقسام معن تيمعنو هيعل تيبا معنو عتاًيطب سيرونق گرفته است و ابل تيمعنو

سوگواره هنر و حماسه براي نهمين سال متوالي به همت دانشجويان و فارغ التحصيلان هنر در دانشگاه تهران آغاز شـد. ايـن سـوگواره از    
دانشـگاه  عليرضا پناهيـان در  حجت الاسلام و المسلمين سخنراني  جلسه دومينهايي از  شب هفتم محرم به مدت ده شب آغاز شد. بخش

  خوانيد: را در ادامه مي »سوز معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه«با موضوع: هنر 

 ابليس با انواع معنويت عليه معنويت ناب اقدام خواهد كرد/ سوز  ساز است يا حماسه معنويت يا حماسه

 اهد بـود، پـس   ساز نباشد، عليه حماسه خو سوز با هم بسيار متفاوت هستند. اگر معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه معنويت حماسه
ساز منجر بـه صـلابت و شـجاعت و سلحشـوري و از      تفاوت باشد نخواهيم داشت. معنويت حماسه معنويتي كه نسبت به حماسه بي

بخش خواهد بود، يـا عليـه    بخش و آزادي گرايانه و نجات ستيزانه و مظلوم معنويت يا ظلم .شود خودگذشتگي مي
امروزه بازار معنويت رونق گرفته است و ابلـيس طبيعتـاً بـا     حماسه و صلابت و سلحشوري، كار خواهد كرد.

عليه  »هاي خارج از حوزة دين معنويت«با با انواع و اقسام معنويت؛  ويت عليه معنويت اقدام خواهد كرد،معن
هاي خارج  معنويت«با ، »معنويت اسلامي«عليه  »هاي خارج از جرگة اسلام معنويت«با ؛ »هاي ديني معنويت«

، عليـه  »بيتـي ضدحماسـه   هـاي اهـل   معنويـت « و بـا  »بيتـي(ع)  معنويت اهل«عليه  »بيت(ع) ان به اهلاز ايم
 .»بيتي(ع) حماسي هاي اهل معنويت«

به قلابي / اگر كسي با معنويت آيد وقتي گرايش به معنويت زياد شود، كالاي قلابي معنويت هم به بازار مي
 ه بتواند توبه كندآيد ك سمت جهنمّ برود، عذاب وجدان سراغش نمي

  تواند قـدرت   مي ،قدرت دارد و قدرت آفرين است. معنويت علاوه بر اينكه قدرت آفرين استمورد تقاضا است، امروزه  ،معنويتاصل
طلبـي   يا شهادت اي كه در مقابل معنويت ناب انقلاب اسلامي ايجاد كردند و برآمده از معنويت را بشكند. مانند معنويت تحريف شده

آيـد.   ي به مقابله با آن پرداختند. وقتي گرايش به معنويت زياد شود، كالاي قلابـي معنويـت هـم بـه بـازار مـي      اعمليات انتح كه با
ميزان تقاضاي معنويت در ميان مردم چون  سوء استفاده كنند،از معنويت خواهند  ميبراي بدست آوردن قدرت  لبانِ دنياطلبط قدرت

  اند. جهان را ديده

  ـات.    كند كه آدم ، براي ابليس هم ترجيح پيدا ميزياد و فراگير شدمعنويت ي تقاضاوقتيها را با معنويت به جهنمّ بفرستد نه بـا مادي
چون  ،شود گيرد كه توبه كند. دلِ او كه براي خدا تنگ نمي به سمت جهنمّ برود، عذاب وجدان نميقلابي چون اگر كسي با معنويت 
  داند. خودش را در راه خدا مي
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 هاست، نه بين معنويت و غيرمعنويت شوند بين انواع معنويت مشكلاتي كه در قرآن مطرح مي

 هاست، نه بين معنويت و غيرمعنويت؛ در مورد پرستش دعوا بين پرستش خـدا   شود بين انواع معنويت مشكلي كه در قرآن مطرح مي
نيست. مشـكل   سر دين و تكنولوژي يا دين و علم ل قرآن برو پرستش بت است؛ مشكل بين پرستش و عدم پرستش نيست؛ مشك

قرآن بين دين و دين است؛ دين بد و دين درست. پس اصل مبارزاتي كه بين حق و باطل است، بين دين باطل و دين حـق اسـت.   
   تر شده است. ولي امروزه اين مشكل عمده

 مختلفي استهاي  شكلاختلاف بين انواع معنويت در سطح جامعه داراي 

 دهـد. مـثلاً در دوران دفـاع مقـدس      تر نشان مي صريحخود را امروزه به اشكال مختلفي ف بين انواع معنويت در سطح جامعه، اختلا
كردنـد و حتـي اگـر در جلسـه      كساني كه اهل حاضر شدن در جبهه نبودند، به اشكال مختلف نسبت به شهدا و رزمندگان انتقاد مي

رفتنـد، بـراي    كردند. كسانيكه به جبهـه نمـي   شد، با آن هم مخالفت مي زني مي ها كمي سينهشد و به ياد آن هيأتي يادي از شهدا مي
؛ مـثلاً  كردنـد  مـي ها را توجيه  بايد به نحوي ترسيدن و به جنگ نرفتن پرداختند. دفاع از معنويت خود بايد به نقد جهاد و شهادت مي

يـا   :گفتنـد  قرآن ذكر شده كه وقتي دسـتور جهـاد داده مـي شـد، مـي      ةكريم آيةدر دانم.  بگويد: من اصلاً اين كارها را صحيح نمي
 و فَـارجعِوا  لكَـُم  مقام لا يثرْبِ أهَلَ يا منهْم طائفةٌَ قالتَ إذِْ و«هاي ما حفاظ ندارد. اگر اجازه بدهيد ما به جهاد نياييم  االله! خانه رسول

گيرند كه  اي از پيامبر اجازه مي عده» )13(احزاب/فراراً إلاَِّ يريدونَ إنِْ بعِورةٍ هي ما و عورةٌ بيوتنَا إنَِّ ولوُنَيقُ النَّبيِ منهْم فرَيقٌ يستأَذْنُ
دهد كه اينها دوست دارند از جنگ فرار كنند و  هايشان نيست، خدا آنها را لو مي به جنگ نيايند، ولي مشكل آنها اين عدم امنيت خانه

 هايشان امنيت نداشته باشد.  نطور نيست كه خانهاي

  ذهـن، توجيـه توليـد     »من اصلاً اين كار را از اساس قبول نـدارم. « :گويد ترسيد و جرأت انجام كاري را نداشت، ميكسي وقتي كه
عليه معنويت چيزي  كرد. معنويت آموزان به جبهه مخالفت مي ترين مدرسة تهران هم با رفتن دانش مذهبي ،كند. در زمان جنگ مي

  تر خواهد شد. و عميق بعد شديدتر نيست كه به تازگي تجربه شده باشد. ولي از اين به

 شد ولي چنين تبليغاتي از اين به بعد بسيار كم و ضـعيف خواهـد    در دهه گذشته، تبليغات سكولاريستي عليه دين و ايمان انجام مي
هاي كنوني منطقه تقابل انـواع   و هم در بحران ،طول تاريخ بشر درود. هم در قرآن و ش شد و بيشتر از ايمان عليه ايمان استفاده مي

بـرداري   است، مورد بهرهتأثيرگذار بر قدرت  ،كند كه وقتي معنويت ها قابل مشاهده است. به علاوه عقل انسان هم حكم مي معنويت
 داند. هاي تحريف شده مي ها را از انواع معنويت جنس فتنه ،ر مورد آخرالزمّان هم نقل شدهدشمن قرار خواهد گرفت. رواياتي كه د

 تواند باشد هاي غير اصيل بين علماء هر قومي مي معنويت

 گويند چرا حرف اين روحاني را گوش  را بايد روحانيت و حوزه تعيين كند؟ امروزه مي هاي دين شد كه چرا همه قرائت زماني گفته مي
فرمايد:  در قرآن كريم مي رسيم. كند مي كنيم. تازه به مشكلي كه قرآن بيان مي ر را گوش ميرويم حرف يك روحاني ديگ كنيم؟ مي

»ونِ اللَّهنْ دباباً مَأر مَبانههر و مهبارَاند، دين خدا را  هاي جامعه را رهبران ديني خود قرار داده ؛ كسانيكه مقدس») 31(توبه/اتَّخذَوُا أح
انـد. امـام صـادق(ع)     خورند حرف علماء خـود را گـوش كـرده    امام صادق(ع) پرسيد مردمي يهود كه ربا مياز  فردي. تحريف كردند

قاَلَ رجلٌ للصادقِ ع: فإَذِاَ  (كنند؟ دادند كه آيا آن عالم، آدم درستي هست كه حرف او را گوش مي فرمايند مردم بايد تشخيص مي مي
هْنَ اليم مَالقْو ؤلُاَءكاَنَ هَذم فَفكَي ِرهَإلِىَ غي مَبيِلَ لهلاَ س ِهمائَلمنْ عم َونهعمسا يِإلَِّا بم تاَبْرفِوُنَ الكعلاَ ي نْ ودولِ مَالقْب و مهيدْبتِقَل مه

اي از علماء يهود مطابق هواي نفس خودشـان بـود، حـرف او را گـوش      مردم چون حرف عده )2/457...؛ احتجاج طبرسي/علمَائهمِ؟
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كشتند ولي حالا طرفدار عالم دينـي خـود    كرد او را مي اي از همين قوم وقتي پيغمبري مخالف هواي نفس آنها عمل مي كردند. عده
آزمـايش سـختي پـيش     ،اي بكند غ معنويت تحريف شدهسيما و خوش زبان باشد و شروع به تبلي اگر يك عالم ديني خوش اند. شده

 خواهيم به ابعاد فردي بپردازيم. خواهد آمد. البته اين ابعاد اجتماعي، مدنظر موضوع جلسه نيست و مي

 بيشتري هم بشوداهل گريه و حال معنوي چه بسا اگر كسي معنويت حماسي نداشته باشد، 

 ساز نيست. آيا كسي كه معنويت حماسي نداشته باشد، اهل گريـه نخواهـد    حماسه اگر معنويتي ناب نباشد، شاخص آن اين است كه
اي خيلي فاجر   وقتي بنده ؛إذا تمَ فجُور العبد ملكَ عينيَه فبكى منهما متى شاء«فرمايد:  ميپيامبر اكرم(ص) بود؟ خير، اينطور نيست. 

 )847، كنزالعمـال/ 1752الحكمه/ زاني(م »اي مثل ابر بهار خواهد داشت. هر موقع اراده كند، گريهو شود  هايش مي مالك چشم ،شود
 ؛ ولي چنين فـردي ارادة آيد اهي نميآيد و گ اش مي گيرد. آدم معمولي گاهي گريه غدد چشمي او در اختيار فسق و فجورش قرار مي

كنند، اينها را نبايد جزء گروه قبلي دانست  مي اند و مدام گريه ها هم هستند كه واقعاً عاشق دست خودش است. البته بعضي اش، گريه
 ها ظريف است. كشي ولي اين خط

 شود؟ سوز مي معنويت قلابي چگونه تبديل به معنويتي حماسه

 اميرالمـؤمنين علـي(ع)   دهـد.   اي است، پاسخ اين سؤال را مـي  معنويت چه ارتباطي به حماسه دارد؟ اين روايت كه روايت بسيار ويژه
ا    قسْم باِللَّه لسَمعت رسولَ اللَّه ص يقوُلُ إنَِّ الشَّيطاَنَ إذِاَ حملَ قوَماً علىَ الفْوَاحشِ مثلِْ الزِّأُ فرمايند: مي رِ و الرِّبـا و مـ ناَ و شرُبِْ الخْمَـ

ذينَ   أشَبْه ذلَك منَ الخْنَاَ و المĤْثمِ حبب إلِيَهمِ العْبادةَ الشَّديدةَ و الخْشُوُع و الرُّكوُع و الخْضُوُع و السجود ثمُ حملهَم علىَ ولاَيةِ الأْئَمةِ الَّـ
و وقتي شيطان قومي را وادار به انواع فحشا مثل زنا، شرب خمر  )4/95ل/(مستدرك الوسائ »يدعونَ إلِىَ النَّارِ و يوم القْيامةِ لاَ ينصْروُن

گويد اتفاقاً من عبادت را خيلي دوست دارم. مرحلـة بعـد از ايـن     شود، بعد مي فردي كه درگير فواحش و اين نوع گناهان مي ،ربا كند
سوز دانست. بعد اينهـا را تحـت ولايـت طـاغوت      گناهان، معنويت قلاّبي است. به همين دليل بايد معنويت قلابي را معنويت حماسه

داننـد   ها هم مـي  كنند. آن قدرت دهد كه ظلم و فساد مي هايي قرار مي و تحريف شده، فرد را در اختيار قدرتبرد. معنويت قلابي  مي
 شود. كه بايد سرِ چه كساني را ببرند. معنويت تحريف شده، خود به خود سياسي مي

 يابقلّ تيناب از معنو تيمعنو /سوز روزي در مقابل امام زمان(عج) خواهد ايستاد معنويت  حماسه
 كند يم يريجلوگ

  خدا به همين دليل بايد گفت دو نوع معنويت داريم: يكي معنويت ناب كه معنويت حماسي است و ضد ظلم و استكبار است و از ولي
سوز است كه روزي هم در مقابل  شوند. و يك معنويت ديگر حماسه كند و اهل اين معنويت، ياران صادق امام زمان(عج) مي دفاع مي
خيري بايد ترسيد. ما چه تضميني داريم كه چنين خطري مـا را تهديـد نكنـد؟ بـراي      ان(عج) خواهد ايستاد. از عدم عاقبت بهامام زم

اين ترس نبايد هاي حضرت علي(ع) در درگاه خدا نگاهي داشته باشيم.  ها، به ترس خيري با اين نوع معنويت ترس از عدم عاقبت به
 از دل ما برطرف باشد.

 جـواني را ديدنـد    )اميرالمؤمنين(ع .هاي كوچك از معنويت هم وجود دارد هاي شديد از معنويت ناب، گاهي انحراف نحرافعلاوه بر ا
نظَرَ أمير  (.فرمودند خب گناه نكن، نترسحضرت ام،  گفت از ترس خدا اينطور شده ،كه رنگ از رويش پريده بود. حال او را پرسيدند

عليه السلام إلي ر المؤمنين علىعليَه لٍ فرأي أثرَّ الخوَفيا هـر  اشكي  اينطور نيست كه هر ترسي يا هر )5458...؛ ميزان الحكمه، ج
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كنـد. معنويـت قلابـي     معنوي قيمت داشته باشد. سراغ معنويت ناب برويم. معنويت ناب از معنويت قلاّبي جلوگيري مـي  حال خوش
 همان جايي در معنويت باشيم كه لازم است باشيم. درجات قوي و ضعيف دارد. هر لحظه از خدا بخواهيم كه 

 شوي/معنويت اصيل با زجرهايي همراه است معنويت اصيل داشته باشي انقلابي مي

 شـود، در   داشته باشد، انقلابي ميمعنويت ناب اگر كسي  ،كشانيد در مقابل معنويت قلابي كه فرد را به خدمت به ولايت طاغوت مي
خواهد بعد از مدتي انقلابي بودن، بعداً  ها تو را اذيت خواهند كرد. اگر كسي مي بيشتر از همه، خود انقلابي كشي و راه انقلاب زجر مي

، از طرف ديگر ياران حضرت اذيت ند(ع) هم كه انقلابي بود طرفي باشد، از همين اول انقلابي نشود بهتر است. آيا ياران اباعبداالله آن
كرد. حتي شهداي ما را هم بـا  ا است. آن جمع خالص و خلصّ را با هيچ جمع ديگري نبايد مقايسه چون كربلا استثن ؛شدند؟ خير مي

توان مقايسه كرد، چه رسد به اينكه افراد انقلابي و زنده را بخواهيم با شهداي كربلا مقايسه كنيم. هميشه از بين  شهداي كربلا نمي
به سـبب  فرمايند: هميشه خداوند متعال  امام صادق(ع) مي. حد و حساب ندارند شوند كه هاي خاصي توليد مي انقلابيون، ضد انقلاب

كه بعـداً   بخشد كند و اعتبار مي ما بزرگ ميدر كنار ما به اعتبار  - باشند كه شايد از سادات- را بيت(ع) كساني  در كنار ما اهلشيطان 
روند، خداوند فرد ديگري  شوند. هركدام از اينها كه از دنيا مي يشوند و بواسطة انحراف آنها خيلي از مردم دچار امتحان م منحرف مي

أهَلِ ديننَـا فَـإذِاَ رفعَـه و نظَـَرَ إلِيَـه        يا ابنَ النُّعمانِ إنَِّا أهَلُ بيت لاَ يزاَلُ الشَّيطاَنُ يدخلُ فيناَ منْ ليَس منَّا و لاَ من(گذارد. را جاي او مي
آخرَُ النَّاس اءج داحو بَا ذهكلَُّم ناَ وَليع بْكذَطاَنُ فيالشَّي َرهَشـوند تـا    ائمه(ع) منحـرف مـي   بعضي از اطرافيان )309؛ تحف العقول/أم

 وقت شما توقع داريد انقلابيون خراب نشوند؟ مردم امتحان شوند، آن

 خـارج  كه   ، از جلسه روضهداشته باشدروحية معنويتي ناب هركس يل بگيريم. بعد از اين روايات، ديگر هر نوع معنويتي را نبايد تحو
خـراب شـويم.   دچار عجب و غرور شويم و چون ممكن است  ،را نداريم اين تشكرولي ما ظرفيت  ،تشكر خواهند كرداو از شود،  مي
دانـد ظرفيـت و    چون مي »بنفسي أنت يا أخي!؛ مبشوم داداش تيفدا « :فرمايند ميالعباس(ع)  اباالفضلامام حسين(ع) صريحاً به اگر 

ت    است. عباس(ع) ظرفيت اين كلام را دارد. او ظرفيت داشت كه اين ها معنويت ناب عباس(ع) خيلي بالاتر از اين حرف همـه محبـ
ت كننـد.   نهـا دوسـت دارنـد    چون آ ،گيرند خيري از دل ما بيرون نرود، ما را هم تحويل مي ديد. اگر ترس از عاقبت به مي  ابـراز محبـ

 ..محبت امام به ما، از محبت مادر به ما بيشتر است.

  


